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جایزه نوبل ادبیات 
به باب دیلن رسید

و  شاعر،  آهنگساز،  خواننده،  دیلن،  باب  فرهنگی-  بخش 
نویسندهٔ آمریکایی، برنده جایزه نوبل ادبیات شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،‌ فرهنگستان سوئد، پنج‌شنبه ۲۲ 
مهر )۱۳ اکتبر(  باب دیلن را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات 

سال ۲۰۱۶ معرفی کرد. 
هاروکی موراکامی، نویسنده مشهور کشور ژاپن، نگوگی وا تیونگو 
از کنیا، فیلیپ راث، رمان‌نویس آمریکایی، جویس کرول اوتس، 
نویسنده پرکار آمریکایی و آدونیس، شاعر سرشناس اهل سوریه از 

شانس‌های دریافت جایزه نوبل ادبیات بودند.
از سال ۱۹۰۱ به این سو، هر سال جایزه نوبل ادبیات بنا به وصیت 
آلفرد نوبل به خالق برجسته‌ترین اثر با گرایش آرمان‌خواهانه اهدا 
می‌شود. البته در کلام آلفرد نوبل منظور از اثر، مجموع آثار یک 
نویسنده است. هر سال آکادمی سوئدی تصمیم می‌گیرد که این 
جایزه به چه فردی اهدا شود. هر سال آکادمی نام برنده این جایزه 
را اوایل ماه اکتبر اعلام می‌کند. این جایزه همراه با جوایز نوبل 
شیمی، فیزیک، پزشکی و صلح سال ۱۸۹۵ بنا به وصیت آلفرد 

نوبل پایه‌گذاری شد.
سوتلانا الکسیویچ نویسنده اهل بلاروس سال گذشته جایزه نوبل 
از آن خود کرد. پاتریک مودیانو و آلیس مونرو دیگر  ادبیات را 

برندگان این جایزه در سال‌های پیش از آن بودند.

واکنش‌های متفاوت 
به انتخاب برنده نوبل ادبیات

دیلن«  »باب  به   ۲۰۱۶ ادبیات  نوبل  فرهنگی-  بخش 
واکنش‌های  انتخاب  این  گرفت؛  تعلق  ترانه‌سرا  و  موسیقی‌دان 
متفاوتی را در میان چهره‌های مشهور حوزه‌های مختلف در پی 

داشت.
به گزارش ایسنا، نوبل ادبیات ۲۰۱۶ که نصیب یک خواننده و 
ترانه‌سرا شده واکنش‌هایی کاملا متضاد را در پی داشته؛ بعضی 
»باب دیلن« را ملک‌الشعرای نسل خود خوانده و از صمیم قلب به 
او تبریک گفته‌اند و برخی دیگر با ضعیف دانستن انتخاب آکادمی 

سوئدی، به سال بعد و برنده نوبل بعدی امید بستند.
»میک جَگِر«، »باراک اوباما« و »جویس کرول اوتس« از دنیای 
موسیقی، سیاست و ادبیات برخی چهره‌هایی هستند که تا این 
لحظه نسبت به اعطای نوبل ادبیات به »باب دیلن« خواننده و 

ترانه‌سرا واکنش نشان داده‌اند.
»میک جگر« خواننده و ترانه‌سرای مشهور و باسابقه گروه انگلیسی 
»رولینگ استونز« در توییتر خود نوشت: تبریک به »باب دیلن« 

برای کسب جایزه نوبل. چه دستاوردی!
»باراک اوباما« رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از طریق 
توییتر پیام تبریک خود را این‌گونه اعلام کرد: به »باب دیلن« یکی 
از شاعران مورد علاقه‌ام به خاطر کسب نوبلی که شایستگی‌اش 
انتخاب  از  اما به نظر می‌رسد همه  را داشت،‌ تبریک می‌گویم. 
امسال آکادمی نوبل راضی نیستند؛ همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد 
این موج نارضایتی بیشتر در میان نویسندگان به چشم می‌خورد. 
»ایروین ولش« داستان‌نویس اسکاتلندی که کتاب »قطاربازی« او 
بسیار معروف است و فیلم اقتباسی آن هم ساخته شده، ‌در این‌باره با 
لحنی کنایه‌آمیز توییت کرده: اگر شما از هواداران موسیقی هستید، 
این کلمه را در فرهنگ لغت پیدا کنید. بعد به دنبال کلمه ادبیات 

بگردید، حالا این دو را با هم مقایسه کنید.
»هاری کونزرو« داستان‌نویس و روزنامه‌نگار هندی ـ انگلیسی 
واکنش تندتری به این قضیه داشته و نوشته است: از زمانی که 
به »اوباما« به خاطر »بوش« نبودن جایزه دادند،‌ این ضعیف‌ترین 
جایزه نوبل بود. اما »صلاح‌الدین احمد« نویسنده عرب ـ آمریکایی 
از زاویه دیگری به این اتفاق نگاه و اعتراض کرده که چرا »باب 
دیلن« باید اولین موسیقی‌دانی باشد که نوبل می‌گیرد. او گفته: 
خدا می‌داند چندین ترانه‌سرای دیگر در زبان‌های دیگر پیش از او 

می‌توانستند این جایزه را بگیرند.
»جویس کرول اوتس« داستان‌نویس سرشناس آمریکایی است 
که کتاب‌های »سیاهاب«، »بلوند« و »آن‌ها«ی او شهرت فراوانی 
دارد. با این‌که نام »اوتس« چند سال است به عنوان شانس کسب 
نوبل ادبیات بر سر زبان‌ها می‌افتد و او را از رقیب‌های »دیلن« 
برای کسب نوبل می‌دانستند، این نویسنده انتخاب آکادمی سوئدی 

را »هوشمندانه« خوانده است.
از کتاب‌هایش شباهت  نام یکی  این رمان‌نویس سرشناس که 
گرفتن  تعلق  درباره  دارد،  »دیلن«  ترانه‌های  از  یکی  به  زیادی 
نوبل ادبیات ۲۰۱۶ به یک ترانه‌سرا گفت: بسیاری از ما تحت 
تاثیر موسیقی دهه ۱۹۶۰ »دیلن« بوده‌ایم، مخصوصا مونولوگ‌ها 
و ترانه‌های قوی و دراماتیک او. من فکر می‌کنم این جایزه چند 
سال است که انتظار »دیلن« را می‌کشد. او شاید یک دهه است 
که به طور جدی از نامزدهای این جایزه است، بنابراین این انتخاب 
خیلی هم غافلگیرکننده نبود. »اوتس« ادامه داد: با این حال اگر 
این جایزه به اعضای باقی‌مانده از گروه »بیتلز« ـ که موسیقی‌شان 
هم‌اندازه یا بیشتر از کارهای »دیلن« مهم است ـ تعلق می‌گرفت، 

انتخاب آکادمی همین‌قدر هوشمندانه و هیجان‌انگیز می‌شد.
این نویسنده زن در پایان اظهار کرد: ما امیدواریم »باب دیلن« از 
فرصت استفاده کند و حرفی سیاسی بزند. در این اوضاع آشفته 
که خودِ دموکراسی هم آسیب‌پذیر شده، مهم است که هنرمندان 
مثلا  که  کنونی  شرایط  در  سکوت  بزنند.  حرف  رک  و  شفاف 
کمپین »زندگی سیاه‌ها اهمیت دارد« راه افتاده،‌ خیلی غم‌انگیز و 
طاقت‌فرسا شده... گرچه اگر »باب دیلن« بخواهد غیرسیاسی باشد، 

مسلما او را درک می‌کنم.

داریو فو نویسنده 
برنده نوبل ادبیات درگذشت

نمایشـنامه‌نویس  فـو  داریـو  فرهنگـی-  بخـش 
و  نوبـل، کارگـردان، طـراح صحنـه  برنـده جایـزه 

درگذشـت. ایتالیایـی  بازیگـر 
بـرای  بیشـتر  کـه  او  خبرآنلایـن،  گـزارش  بـه 
نمایشـنامه‌های طنـز سیاسـی خـود ماننـد »مـرگ 
تصادفی یک آنارشیسـت« شـناخته می‌شـد، سـال 

۱۹۹۷ جایـزه نوبـل ادبیـات بـرد.
فـو پـس از ۱۲ روز بسـتری بـودن در بیمارسـتان 
در ۹۰ سـالگی درگذشـت. رسـانه‌های ایتالیـا خبـر 

درگذشـت او را مخابـره کردنـد.
متیـو رنـزی نخسـت‌وزیر ایتالیا که خـود در تیررس 
نوشـته‌های تنـد و تیـز فـو بـود، درگذشـت ایـن 
نویسـنده را تسـلیت گفت. در پیام تسـلیت او آمده 
اسـت:‌ »بـا رفتن داریو فـو، ایتالیا یکـی از بزرگترین 
قهرمانـان عرصه تئاتـر، فرهنگ و زندگـی اجتماعی 
خود را از دسـت داد. کمـدی تلخش، پژوهش‌هایش 
و آثـارش در طراحـی صحنـه بـه عنـوان میراثـی از 

ایتالیـای بـزرگ در جهـان باقـی می‌ماند.«
فـو و همسـرش فرانـکا ریـم بـا نوشـتن نمایشـنامه 
و اجـرای آن در تئاتـر، رادیـو و تلویزیـون عالوه بـر 
تسـخیر قلـب و ذهن مـردم عادی،‌ رهبران سیاسـی 
انتقـاد  بـاد  بـه  هوشـمندانه  دیالوگ‌هـای  بـا  را 

می‌گرفتنـد.  
ایـن نویسـنده بـا طنـز شورشـی خـود جایگاهـی 
ویـژه در فرهنـگ عامـه داشـت امـا اغلـب بـه دلیل 
همیـن طنز از سـوی اهالـی قدرت تحت فشـار قرار 

می‌گرفـت.
کمـدی«،  »اسـرار  نمیشـه«،  پرداخـت  »حسـاب 
»جسـدهای  نیسـتند«،  دزد  کـه  دزدهـا  »همـه 
پسـتی«‌ و »مـرگ تصادفـی یـک آنارشیسـت« از 
جملـه مشـهورترین آثـار ایـن نمایشـنامه‌نویس بـه 

می‌رونـد. شـمار 

اسکار به ارمنستان اجازه داد 
نماینده دیگری معرفی کند

بخـش فرهنگـی- آکادمـی اسـکار اعلام کـرد به 
ارمنسـتان اجـازه داده تـا بـه دلیل پذیرفته نشـدن 
فیلـم این کشـور از سـوی آکادمی در بخش اسـکار 
خارجـی زبـان، نماینـده دیگـری بـرای ایـن بخش 

معرفی شـود.
بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، آکادمی اسـکار که از 
پذیـرش نماینـده ارمنسـتان بـرای بخـش خارجـی 
زبـان سـر بـاز زده بـود و ایـن فیلـم را در فهرسـت 
۸۵ فیلـم پذیرفتـه شـده بـرای اسـکار جـای نـداد، 
اکنـون اعالم کـرده ارمنسـتان اجـازه دارد تـا بـه 
جـای »زلزله« فیلـم دیگری را برای اسـکار خارجی 

زبـان معرفـی کند.
کـه  ایـن  گفتـن  بـا  اسـکار  آکادمـی  سـخنگوی 
کمیتـه »زلزلـه« را نپذیرفـت چـون بـرآورده کننده 
خواسـت‌های کمیتـه نبـود، افـزود بـه ارمنسـتان 
اجـازه داده شـده تـا فیلـم دیگـری را بـه عنـوان 

نماینـده خـود بـه کمیتـه معرفـی کنـد.
گفتـه شـده مشـکل آکادمـی با ایـن فیلم ایـن بود 
کـه در آن از روسـی‌ها بیـش از حـد اسـتفاده شـده 
بـود و شـمار افـراد ارمنی حاضر در ایـن فیلم خیلی 

به نسـبت افـراد روس کـم بود.
سـخنگوی مـارس میدیـا کمپانی تهیـه کننده فیلم 
»زلزلـه« گفـت آکادمی بـه همین دلیـل »زلزله« را 
نپذیرفـت و ایـن کمپانی بـه آکادمی اعالم کرد که 
فیلـم »زلزله« محصولی مشـترک بین ارمنسـتان و 

بوده است. روسـیه 
رابیـن ریشدیشـیان رییس مـارس میدیا نیـز افزود 
کـه آنها اسـنادی مبتنـی بر همکاری مشـترک بین 
امیـدوار  و  فرسـتاده‌اند  آکادمـی  بـرای  کشـور  دو 
هسـتند که این اسـتدلال مورد توجـه آکادمی واقع 
شـود. بـه گفتـه وی، ایـن اسـناد ثابـت می‌کند ۹۰ 
درصـد تولیـد فیلم توسـط ارمنیانـی از ارمنسـتان، 

روسـیه و فرانسـه انجام شـده اسـت.
»زلزلـه« فیلمـی اسـت کـه بـا بودجـه سـه میلیون 
دلاری سـاخته شده و ساریک آندرسـیان کارگردان 
از  یکـی  بـه  واکنـش  فیلـم  ایـن  اسـت.  بـوده  آن 
اتحـاد  دوره  در  طبیعـی  فاجعه‌هـای  مخرب‌تریـن 
جماهیـر شـوروی را تصویر کرده که دسـامبر سـال 

۱۹۸۸ در شـمال ارمنسـتان بـه وقـوع پیوسـت.
ایـن فیلـم پنجمیـن فیلمـی اسـت کـه ارمنسـتان 
از زمانـی کـه در سـال ۱۹۹۱ بـه اسـتقلال رسـید، 
تاکنـون بـرای بخـش بهتریـن فیلـم خارجـی زبان 
بـه آکادمـی اسـکار معرفـی کـرده اسـت.  هیچ یک 
از فیلم‌هـای قبلـی از جملـه »حتـی اگـر یـک نفر« 
شـعبده‌باز«  »پاییـز  و  بلیوسـکین  ناتالیـا  سـاخته 
سـاخته روبـن گورکیانتـس بـه عنـوان نامـزد برای 
کسـب جایـزه اسـکار خارجـی زبـان بـه فهرسـت 

اولیـه اسـکار راه نیافتنـد.
آکادمی فیلم‌های معرفی شـده از سـوی افغانسـتان 
و تونـس را نیـز نپذیرفتـه و هنوز خبـری درباره این 

دو فیلم منتشـر نشـده است.  

محسن آریاپاد
زنجیره  بر محور همبستگیِ  غزل‌ها‌، 
پدید  کارآمدی  موسیقیاییِ  و  آوایی 

آمدند.
شاعر  مهارت  و  تاکتیک  غنامندیِ 
رده  از  و  تکنیک های کهنه  ، فدای 
پاگیرِ  و  دست  های  نظام  و  خارج 
دستوری و واژه های مهجور و تاریخ 
کسل  تکراریِ  های  نماد  و  منقضی 
شرطِ  و  قید  پر  و سرسپردگیِ  کننده 
)جریان مدارِ ( منسوخ ، که عارض شمارِ زیادی از شاعران گذشته 

و حال ست‌؛ نشد.
موسیقیِ داخلی و کناریِ غزل ها وظیفه ی پیام رسانی به ذهنیت 

پذیرندگان را آسان تر و بی تکلف تر انجام می دهند
های  ویژگی   ، مجموعه  در  مندرج  های  غزل  متون  گواهیِ  به 
یاد شده ، از شعرِ آغازین تا قطعه ی پایانیِ مجموعه ، سازگار با 
تلفیق رویکردهای )کارکردگرایی( و )روندگرایی( و وابستگی های 
)تاریخمندی( ، بسیار برجسته و حس انگیزند، همه‌ی غزل‌ها مردف 

اند.
بررسی و نگرش های منتقدانه ی دوره ایِ آگاهان و نظرمندانِ فعال 
در گستره ی نقد بر غزل های فارسی‌، از دیرباز تا‌کنون‌، نشان می 
دهد که غزل های مردف ، بیشتر از غزل های مقفی‌، مخاطب‌پذیر 

و تاثیرگذارند
نخستین غزلِ کتاب )صص، ۶ ، ۷( به نمای دلیلِ نوشته های بالا 

درج می‌شود‌:
خود به خود می افتد آدم ، تور لازم نیست که

این همه چاله برای کور لازم نیست که
کارِ بیهوده ست دل بستن به عمقِ خمره‌ها

تا تو هستی مستیِ انگور لازم نیست که
تا عسل می بارد از لب های کندوییِ تو

دست توی لانه ی زنبور لازم نیست که
"دوستت دارم" همین یک جمله را گفتم فقط

لعنتی ، دنبالِ من مامور لازم نیست که
دست در دست یکی دیگر ، چه تقدیری ست این؟!

مصلحت این ست شاید ، زور لازم نیست که
لطف کن خاموش کن مادر چراغ خانه را

شوق تاریکی ست در من نور لازم نیست که !
انسجام خوشه‌های کلام ، غزل های خانم بوف کور" را با برجسته 
سازیِ مفاهیم و ساختارِ پذیرنده ، آنچنان چسبنده نموده که میلِ 
در خوانندگانِ شعرشناس   ، را  باره خوانیِ هر کدام  یا چند  دوباره 

جاری می سازد
رونمایی های تاریخیِ هویت مند ، نشان می دهد که غزل ، پدیده 
ای فرارَونده است و با گذشت زمان بیشتر از دیگر قالب های شعری 
متحول می شود. نقش ‌اساسیِ این تحول هم ، بیشتر وامدارِ جوهرِ 

)درون مایه ، یا مضمون ، Theme ( است.
عنصرِ درون مایه ، همان درونی ترین نیروی شکل دهنده ی اثر و 
به عبارتی ذات ‌فکری و ادراکیِ شاعرست که نطفه ی اثر در توانش 

خودآگاه یا ناخودآگاه اش‌، کیفیت یابی می کند.
هستیِ فرارَونده ی شعر ، تحتِ تاثیرِ دگرگونی های زمانی ، به درون 
مایه اش می افزاید و دیده ایم که غزل چگونه در ادوارِ پیشین ، تغییر 
شکل و ماهیت‌، و به تبعِ آن ، تغییرِ مضمون یا درون مایه داده است.
غزلِ  پوستواره ی  و  تنه   ، کنون  تا  دهه ی گذشته  دو  از  حداقل 
ایران‌، افزون بردگرگونیِ بنیادین که در ) زیرساخت ( و هسته اش 
داشته ، و فرم تازه ای از قالب معنا محور در انداموارگی اش گرفته 
؛ )روساخت اش( را هم آراسته به گستره ی )سلامت زبان( نموده 
و بسیار پذیرفتنی تر شده و در هر دو حوزه ی لفظ و معنا به خوبی 

می درخشد.
توجیه رشدش این ست که هیچ لزوم و دلیلی وجود ندارد که در 
سرایش غزل از واژه های کهنه وخسته کننده و کلمات شکسته 
و  جویی  بهره   ، نوشتار  و  زبان  قدیم  اسلوب  در  متظاهر  شده ی 

پیچیده آفرینی شود.
زود  خیلی   ، کور"  بوف  پربارِخانم  در خورجینِ  کوتاهی  بازبینیِ  با 
به  ندارد  وازد  کالای   ، آن  روبازِ  محتوای  که  متوجه شد  می‌توان 
خواهندگان اش رشوه نمی‌دهد، جنس اش از کهنگی و فرسایش 
)پیام رسانی‌( پرهیز می‌کند، خواستاران‌اش را نمی‌ترساند. آفت‌گریزی 

و بهینه‌پذیری دارد، تمام ‌تلاش اش 
این است که همراهان اش را با زبانِ 
رسا و سازگار با گویشوریِ رایج ، ارتقا 
دهد و به گستره ی برداشت و معنا 
به  که  بیاورد  پدید  حسی  و  برساند 

)تغزل گونگی( تداعی نشود.
غزل های این مجموعه ، نشان می 
در  برعکس  و  نیست  کور  که  دهد 
نکته   ، نگری  دقیق  و  بینایی  کمالِ 
سنجانه ، در چند وجهِ آشکار با سروده 
های پیشینیان‌، تفاوت کلی به شرحِ‌ 

زیر دارد‌:
همگرا و منطبق بودنِ زبان با گویش 

روز،
منحط و پاشیده و پیچیده نبودنِ بافت 

کلام،
به دور ماندن از پراکندگی و اغتشاش 

تخیل و نظریات غیرادراکی و تصاویرِ و شباهت های غیرِبازساخته
بی پیرایگیِ زبانِ مورد استفاده تا حدی  که به تازگیِ اندیشه‌، فرصت 
شایسته ی بهره وری از نمود و بازنمایی‌های پدیدارشناسانه  و نشانه 

شناسانه می دهد و به مقبولیت غزل می‌افزاید.
آراسته بودن به موسیقیِ گوش نشین در بحرهای مقبول و حس 
انگیزِ عروضی غزل )صص، ۳۰ ، ۳۱( که در پی می خوانید ؛ مانند 
و  بر نشانه های برجسته  ، گواه  همه ی غزل های آن خورجین 

اشاره شده است‌:
توی درّه ، برّه هامان می چرند آزاد نه

یک صدا گفتیم آری ! کوه پاسخ داد نه !
حرف داری خوب می فهمم ولی آهسته تر

با سکوت ات می رسی تا دور با فریاد نه
سنگ می اندازی وُ شاید بیفتد میوه ای

بعد عمری سعی و جان کندن یکی افتاد نه
مطمئنم زخم شیرین را تحمل می کند -

بیستون ، دل می کَند از هر که از فرهاد نه
بیخودی چشم انتظاری می کشی در جاده ها

قاصدک با خود ندارد قاصدی در باد ؛ نه
هر که آمد گوشه ای از سهم ما را کَند و برد

خانه با این وضع ویران می شود ؛ آباد نه
آنکه با ما روزگاری دلفریبی کرد و رفت

از دل ما می رود بیرون ولی از یاد نه
از دیگر  ویژگی های این مجموعه ، برخورداری از نوعی ملاک 
زیباشناسانه‌ی نوین ست که بسیار آسان و روان و بدون دغدعه های 
بازدارنده ، آمادگیِ جریان یافتن در ذهنیت ها را دارد وبا ظرافتی 
پسندیده از مکث های واماندگی در برداشت مخاطبان برائت جسته 
است و کاملا‌ متفاوت و مخالف با ملاک های قراردادیِ دیرهضم 

پیشین ، در پذیرش ، تجسم آفرینی می کند.
نمونه‌وار ، به غزلِ )صص ، ۳۶ ، ۳۷( بنگرید :

یا دار می کارد کمی یا دار می سازد
دارد که با هر گونه ای منقار می سازد

دارم تعجب می کنم این بخت لاکردار
از کفترِ چاهی ، چرا کفتار می سازد

از افتخارِ طولیِ این قرن فهمیدم -
انسان برای خود همیشه غار می‌سازد

دست‌ خودت شاید نباشد زندگی گاهی‌-
از تو برای ماندن اش ابزار می سازد

شوقِ پنیرِ تازه ی این زاغ چشمی ها -
از بچه روباهی چو من مکّار می سازد

بگذار پایانِ خوش ما دوستی باشد
بین من و تو عشق یک دیوار می سازد
منصفانه می توان گفت که شاعر در این غزل ، ) رویکردِ چند وجهی 
( را با پردازش ِ زلالِ وجوهِ گوناگونِ اجتماعی ، به درستی ، لباس 

کمال پوشانده است
 ۳۰ از  پیش  در  فارسی  غزل  پیشینه ی  به  مند  ریشه  نگاهی  با 
 ِ واقعیت  این  با   ) ساله  یکصد  دوره ی  یک   ِ بعُد  )در  اخیر  سال 
تلخ روبرو می شویم که بجز شماری اندک ، بقیه ی غزلسرایان 
، به غزل ، حقیرانه نگریستند و اعتبارِ این پدیده ی بارمند را که 

شناسنامه ی شعر فارسی ست؛ پایمال کردند و آفرینه های شان 
به روشنی ، رسانای اینست که باری بجز انبوهِ تقلید و محاکات 
ندارد و هیچ نشانه ای از فروزش های فرا زمانی و فرا مکانی بر 

شانه‌ی شان نیست.
آینده ی  و  وحال  به گذشته  نگاهِ  تاکتیکیِ  ابتکارات  از  ای  نمونه 
برآمده از سازه ی  حسی و فکریِ قلی پورِ شاعر را در غزل )صص 
، ۴۲ ، ۴۳ ( بخوانید و با نمونه های پس مانده که هنوز به صورت 

فلهّ ای  سروده می شوند مقایسه کنید :
با مصلحت حتی نشد‌؛ با زور خوشبختیم

ما هم برای خود ببین این جور خوشبختیم
ما پیروانِ اوّلِ حزب عسل کندو -

از آشنایی با تو ای زنبور‌، خوشبختیم !
از آشنایی با شما در عمقِ تاریکی -

آقا وَ یا خانوم ‌بوف کور خوشبختیم
وقت سفر از دور شد از این که صیادان

همراهمان هستند در این تور ؛ خوشبختیم
دستانِ تان این روزها با چیدن ؛ اما ما

با دیدنِ هر دانه ی انگور خوشبختیم
بخش بزرگی از دلِ خود را برش دادیم

ما عاقلانِ خود به خود سانسور ، خوشبختیم
منظورتان از این که خوشبختیم یعنی چه !؟

ما که نفهمیدیم و بی منظور خوشبختیم
در باره‌ی غزل های این مجموعه که به روز است و در ویرانه ی 
)شعری( زندگی  نمی کند ؛ می توان به طور مستقل برای هرکدام 
در حد محتوای همین نگرش ، نوشت که چه میزان پراگماتیسم ِ 
خیزاننده دارد و مفید است. با رعایت گنجایش این صفحه ، بسنده 

می‌کنم به این که :
)زیست جهانِ ( شعریِ قلی پورِ شاعر و منقد‌، پهنه ی پرکششی ست 
که همزیسته های فراوان دارد و با تواناییِ پردازش های شاعرانه ، 
و قریحه ی آفرینشگر در گستره ی بازشناسی و مناسب سازی های 
بازنمایانه ؛ به ) عین(های پدیدار محور در حوزه ی زیبایی شناسیِ 
)جریان مدار( ، تبلورِ گفتار می‌بخشد ارجاع به غزلِ )صص، ۶۸ ، ۶۹ 

(‌، شاید نمونه‌ی تصدیق باشد‌:
ریشه از آتش نادانیِ ایلی می سوخت

داشت در طایفه احساس اصیلی می سوخت
دشت در حسرت جنگل شدنِ خود عمری

دود می کرد و بی‌هیچ دلیلی می سوخت
مست کرد ابرهه از دور تماشا می کرد

کعبه از شرم پرستیدنِ فیلی می سوخت
کمتر از قبل نمی شد به خدا بیت المال

از سرآغاز اگر دست عقیلی می سوخت
کشتیِ حاملِ نفت از وسط قدس گذشت

شرق می دید وُ همانند فسیلی می سوخت
یک نفر گفت که باید به خیابان بزنیم

خواب دیده ست در آتش که خلیلی می‌سوخت .
در این زمانه ی پرعطش و بی سر وسامانِ شعری که انبوه انبوه 
با  همنشینی  کنند‌؛  می  نمایی  پریشان   ، تکراری  های  نمونه  از 
خانم بوف کور خنکای چسبنده ای ست که دروازه ی امید می 

گشاید‌.

مهری محمدی مقدم
امسال هم بار دیگر آکادمی نوبل دست به انتخابی حاشیه‌ساز زد و 
»باب دیلن« ـ یک ترانه‌نویس و خواننده ـ را به عنوان برنده اعلام 
کرد؛ انتخابی که از همان لحظه‌های نخستین پس از اعلام، بحث‌ها 
و واکنش‌های بسیاری برانگیخت هاست. این رویکرد البته در تاریخ 

نوبل ادبیات پیشینه‌ طولانی دارد...
نوبل ادبیات در تاریخ خود بارها با حاشیه و جنجال روبه‌رو بوده؛ 
‌برخی از این واکنش‌ها با گذشت زمان رنگی دیگر به خود گرفته و 

بعضی در تناقض اولیه خود باقی مانده است.
امسال هم بسیاری پس از شنیدن نام »باب دیلن« به‌عنوان برنده 
وقتی  گذشته  سال  می‌کنند...  مکث  کمی  ادبیات،  نوبل  جایزه 
»سوتلانا الکسی‌یویچ« بلاروسی برنده این جایزه شد، نظرسنجی 
درصد  به گوش ۶۵  نویسنده  این  نام  داد  نشان  و  گرفت  صورت 
مردم روسیه آشنا نیست. »باب دیلن« نسبت به او، مسلما چهره 
شناخته‌شده‌تر و محبوب‌تری است اما آیا شایستگی دریافت نوبل 

در رشته ادبیات را دارد؟‌
برخی او را هم‌وزن مهم‌ترین جایزه ادبی جهان نمی‌دانند، اما باید 
به این عده یادآوری کرد نوبل ادبیات در سال 1953 به »وینستون 
چرچیل« نخست‌وزیر سابق انگلستان، و در سال 2009 به »هرتا 
مولر« اتریشی رسید که بسیاری تا آن زمان نامش را هم نشنیده 
و  مناقشات  باب  هم  باز  نوبل  آکادمی  »دیلن«،  معرفی  با  بودند. 
عرصه  فعالان  و  دوست‌داران  ذهن  در  را  بسیاری  پرسش‌های 
ادبیات باز کرده است. در این گزارش به نمونه‌های مشابه این اقدام 

بحث‌برانگیز در سال‌های گذشته می‌پردازیم:
بسیاری از اختلاف‌نظرها بر سر اعطای نوبل ادبیات به نویسندگان 
که  بوده  غیرادبی  بگوییم،  ملایم‌تر  یا  و  سیاسی  دلایل  به  نام‌آور 
افرادی  میان  این  در  است.  کرده  گرفتار  را  نوبل  آکادمی سوئدی 
مثل »لئو تولستوی«، »جیمز جویس«، »آنتوان چخوف«، »مارسل 
هاردی«،  »توماس  پاوند»،  »ازرا  فوئنتس«،  »کارلوس  پروست«، 

بورخس«،  لوییس  »خورخه  ایبسن«،  »هنریک  تواین«،  »مارک 
»جی.آر.آر تالکین«، »آسترید لیندگرن« و »امیل زولا« دستشان 
از مهم‌ترین جایزه ادبی جهان کوتاه و تا ابد سوالی در ذهن تمام 

دوست‌داران ادبیات بر جای مانده است.
شگفت‌انگیزترین انتخاب آکادمی نوبل در شاخه‌ ادبیات به عقیده‌ 
بسیاری‌، »وینستون چرچیل« ـ سیاستمدار انگلیسی ـ بود که در 
سال 1953 به این عنوان دست یافت. او در واقع برای جایزه‌ صلح 

نوبل نامزد بود که به عنوان برنده‌ نوبل ادبیات معرفی شد!
یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز نوبل ادبیات، سال 2010 بود. وقتی 
نام »ماریو بارگاس یوسا« به عنوان برنده آن دوره اعلام شد، موجی 
از اعتراض‌ها به‌پا خاست. علت این امر عقاید سیاسی نویسنده »سور 
بز« و فعالیت‌های ریشه‌دار و چپ‌گرای او بود. اختلاف‌ها تا جایی 
پیش رفت که او را »پادشاه حواشی« خواندند. با این حال »یوسا« 
ادامه  فعالیت‌های سیاسی‌اش  به  از گذشت شش سال هنوز  پس 
می‌دهد و دست از رمان‌نویسی هم برنداشته است. کتاب‌های او به 

زبان‌های مختلف ترجمه می‌شوند و فروش بالایی هم دارند.
هم  روز  آن  و  دادند  مولر«  »هرتا  به  را  ادبیات  نوبل  سال 2009 
معترضان ساکت ننشستند. امروز قضاوت کردن در این‌باره خیلی 
آسان است اما در آن روزها بسیاری از منتقدان و استادان دانشگاهی 
گوشمان  به  مولر«  »هرتا  اسم  هرگز  حالا  تا  می‌گفتند:  آمریکا 
نخورده! این افراد به اروپایی‌محور بودن انتخاب‌های آکادمی سوئدی 

معترض بودند.
این مساله البته چندان هم دور از ذهن نیست و با نگاهی آماری 
به برندگان سال‌های گذشته می‌توان به توجه ویژه آکادمی نوبل به 
اروپایی‌ها پی برد؛ از مجموع 109 برنده‌ نوبل ادبیات در سال‌های 
گذشته، تنها 30 نفر غیراروپایی بوده‌اند و حتی کشوری چون سوئد 
بیش‌تر از همه‌ کشورهای قاره‌ آسیا، سابقه‌ کسب نوبل ادبیات را 
انگداهل«  - دبیر وقت  دارد. اظهارات چند سال پیش »هوراس 
آکادمی نوبل - که اروپا را محور اصلی جهان ادبیات دانسته بود، به 

‌نظر توجیهی برای این جهت‌گیری‌های جغرافیایی است.
آمارها نشان می‌دهد: نویسندگان فرانسوی با 16 بار کسب نوبل 
و   11 آمریکا  فرانسه،  از  پس  هستند.  بلامنازع  پیشتاز  ادبیات، 
انگلستان با 10 جایزه‌ نوبل رتبه‌های دوم و سوم را در دست دارند. 
آلمان )8(، سوئد )8(، ایتالیا )6(، اسپانیا )5(، لهستان )4(، ایرلند )4( و 
شوروی سابق )4( دیگر کشورهایی هستند که به دفعات جایزه‌ نوبل 
ادبیات را کسب کرده‌اند. این در حالی است که قاره‌ پهناور آسیا تنها 
در چهار دوره که دو بار آن توسط ژاپن در سال‌های 1968 و 1944، 
یک‌ بار آن توسط »رابیندرانات تاگور« هندی در سال 1913 و بار 
دیگر توسط »مو یان« رمان‌نویس چینی در سال 2012 بود، این 

افتخار را کسب کرده است.
از دیگر اتفاق‌های حاشیه‌ساز نوبل ادبیات، معرفی »الفرید یلینک« 
به عنوان برنده سال 2004 این جایزه بود. وقتی نام این رمان و 
عضویت  از  آنلوند«  »کورت  شد،  اعلام  اتریشی  نمایشنامه‌نویس 
آکادمی نوبل استعفا کرد و گفت: انتخاب »یلینک« ضربه غیر قابل 

جبرانی به اعتبار این جایزه وارد کرد.
همچنین وقتی جایزه سال 1997 را به »داریو فو« نویسنده ایتالیایی 
با  منتقدان  برخی  دادند  پنج‌شنبه )22 مهرماه( فوت کرد،  روز  که 
»سبک‌وزن« خواندن او، این انتخاب را زیر سوال بردند. او پیش از 
نویسنده شدن، در حرفه بازیگری شهرت داشت و کارهایش از سوی 
کلیسای کاتولیک سانسور می‌شد. »داریو فو« نویسنده نمایشنامه 
»مرگ ناگهانی یک آنارشیست« در سن 90 سالگی و پس از تحمل 

طولانی مدت بیماری ریوی درگذشت.
یکی دیگر از نادرترین رویدادهای مراسم اعطای این جایزه، انتخاب 
نویسنده‌ای مُرده به عنوان برنده‌ است. اعضای آکادمی نوبل تنها 
یک‌بار در سال 1931 نام »اریک آکسل کارلفلدت« فقید را به عنوان 
برنده اعلام کردند. البته آکادمی سوئد بعدها در سال 1974 به این 
نتیجه رسید که دیگر هیچ نویسنده‌ای را پس از مرگ به عنوان 
برنده معرفی نکند؛ مگر آن که او بعد از اعلام نتایج درگذشته باشد.

آن‌ها که نوبل گرفتن‌شان حاشیه‌ساز شد

نقدی بر کتاب »خانم بوف کور«، مجموعه غزل های مراد قلی پور

همنشینی با خانم بوف کور


